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مولای متقيان حضرت علی عليه السلام در بخشی از خطبه 215 نهج البلاغه می فرمايد: 
لَ وَدِيعَهٍ ترَْتجَِعُهَا  لَ كَرِيمَهٍ تنَتَْزِعُهَا مِنْ كَرَائمِِي وَ أَوَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْ نفَْسِي أَوَّ

مِنْ وَدَائعِِ نعَِمِكَ عِندِْي... 
خدايا كاری كن كه از چيزهای ارزشــمندی كه به من دادی و از تمام 

امانت هايی كه به من سپردی جانم اولين چيزی باشد كه از من می گيری. 
تمام تاريخ تعلقات نفسانی انسان كه منشأ بدبختی ها و انحراف ها، جنگ ها و ستيزها، انكار 
حق و حقيقت و دلسپردگی به كجی ها و گمراهی ها و همه رذائلی كه بشر با آن دست به گريبان 
بوده و هست، در اين كلام حكيمانه به چالش كشيده شده است. معنای اين كلام گهربار آن 
است كه خدايا نكند قبل از جانم؛ ايمانم، انصافم، عدالتم، ادبم، شرافتم، شفقتم، عشق ورزی ام به 
انسان ها، راستگويی ام، حق جويی ام، ظلم ستيزی ام، معنويتم، دشمن شناسی ام، بصيرتم، غيرتم، 
شجاعتم، عقلم و همه آن نعمت های خدادادی كه برای يك زندگی انسانی نياز است، را از 

من بگيری؛ بعد جانم را بگيری. 
اگر در هر جامعه ای كارگــزاران، نخبگان، دولتمردان، دانشــمندان و مدعيان آزادی و 
مبارزه و اصلاح طلبی و اصول گرايی، بيش از هر اساســنامه، بيانيه، متن، گفتمان، مرامنامه، 

اسنادی از فراگيری نهضت 15 خرداد 42
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حزب، گروه و جريان، اين كلام مولا را مبنای گفتار و رفتار خود قرار می دادند، بی ترديد در 
سنت خدمتگزاری به خلق خدا به منبع سرشاری از انرژی و قدرت و انگيزه دسترسی پيدا 

می كردند كه نسبت به همه سرچشمه های قدرت، سالم تر و منشأ اثری سازنده تر بود. 
هيچ سياســتمدار پاكی نمی تواند بدون اين انگيزه، جامعه خود را زنده، مســتقل، آزاد و 
آباد سازد. امروزه ديواری كه ميان دولتمردان و سياستمداران با مردم كشيده شده است و 
توده های مردم را از نعمت خدمت يك نظام انقلابی و اسلامی تا حدودی محروم كرده است، 
غفلت از همين انگيزه هاست. آنچه نهضت پانزده خرداد سال 42 و رهبر آن را محبوب قلوب 
ميليون ها انسان در ايران و جهان ساخت و باعث شد كه دوست و دشمن، موافق و مخالف 
در مقابل عظمت نهضت 15 خرداد سر تعظيم فرود آورد و در درون حتی دربار رژيم سفاك 
پهلوی ولوله اندازد، انگيزه خلوص رهبری نهضت و مردم پاكباخته ای بود كه خودجوش و 
بدون اعلاميه يا شــبنامه گروه و حزب خاصی، فقط با شعار »يا مرگ، يا خمينی« به صحنه 

آمدند و از رهبری كه مظهر چنين انگيزه های انسانی ای بود حمايت كردند. 
روزنامه اطلاعات در 14 خرداد سال 58 خاطره ای از يكی از كارگزاران رژيم پهلوی نقل 
می كند كه نشان می دهد چگونه از يك  طرف خلوص نهضت 15 خرداد 42 و رهبری آن 
آرامش دربار و كانون سازماندهی رژيم شاه را با آن همه امكانات و حمايت بيگانگان، به هم 
می ريزد. و از طرف ديگر يك حكيمی چون امام خمينی را بدون داشــتن كمترين امكانات 

مادی و پشتيبانی حزبی و گروهی محبوب قلب ها می كند. 
بعد از ظهر روز 16 خردادماه 42 بود كه عده ای از رجال معروف از جمله: 
سردار فاخر حكمت، محمد ســروری، محمدعلی وارسته، عبدالله انتظام، 
جعفر شريف امامی، سپهبد مرتضی يزدان پناه و علی اصغر حكمت به دعوت 
تلفنی حسين علاء وزير دربار وقت در وزارت دربار گرد هم آمدند. بدواً 
علاء اظهار نمود دو روز است مملكت دچار هرج و مرج و انقلاب شده است 
و در كليه شهرها ناامنی ايجاد شده و مردم تظاهراتی عليه دولت و به نفع 
روحانيت می نمايند. زد و خوردهای شديدی هم بين مردم و نيروی انتظامی 
رخ داده است كه متأسفانه عده ای كشــته و عده ای مجروح شده اند و اين 
وضع نمی تواند ادامه پيدا نمايد. امروز از آقايان دعوت كرده ام كه نظرات 
شما رجال قديمی مملكت... دريافت نموده و بررسی نماييم كه برای آرامش 

مردم چه بايد كرد؟... 
علی وارســته كه وزير دارايی دولت مصدق بود اظهــار نمود در قديم 
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هر موقع كه مردم از روش ها ناراضی بودند و شــكايات و اعتراضات زياد 
می كردند و يك چنين بحرانی پيش می آمد دولت مستعفی می شد و رجالی 
مانند مؤتمن الملك و مستوفی الممالك مصدر كار می شدند و مردم آرام 
می شدند... عبدالله انتظام مدير عامل شركت نفت هم ضمن تأييد مطالب 
وارسته اظهار نمود كه مقتضی نبود شاه به قم رفته در ميدان قم اظهاراتی 
عليه روحانيت بنمايد كه اين سخنرانی شاه موجب كدورت روحانيت شده 
است و اين نوع كارها به نفع مملكت نمی باشد و لازم است ترتيبی داده شود 
كه روحانيت دعوت شده و رفع كدورت بشود. جالب اين كه پس از خاتمه 
جلسه تيمسار يزدان پناه يا شــريف امامی مطلب را به شاه منتقل كردند 
كه اعلی حضرتا! چه نشســته ايد كه در منزل خودتان عليه شما گفت وگو 
می نمايند و دولت تعيين می كنند و شــما اطلاعی نداريد. اعليحضرت هم 
پس از اطلاع، اظهار نمودند كه اين رجال را بايــد در توالت خالی نمود و 

سيفون را كشيد.1
اين واقعه به تمام معنا دو گونه از شخصيت هايی را در روايتی كه در ابتدا از مولای متقيان 
نقل كرديم نشان می دهد. شخصيت هايی كه خداوند قبل از گرفتن جان آنها تمام دارايی های 
ارزشمند انسانی آنها را می گيرد و تبديل به آدم هايی می شوند كه به رغم نوكری بی جير و 
مواجب ارباب خود در انتها به خاطر يك اظهار نظر خلاف اربابان خود بايد آنها را در توالت 
ريخت و سيفون را كشيد و شخصيتی كه به دليل جلب رضايت خداوند بدون اين كه حتی 
سخنی در جمع در دفاع از خود گفته باشد، مردم برای رهايی او به خيابان ها می ريزند و جان 

عزيز خود را فدای چنين انسان هايی می كنند. 
نهضت 15 خرداد ميدان عينی و واقعی تفســير روشن اين روايت بود. در اين نهضت دو 
روايت وجود دارد. روايت انسان هايی كه خداوند ابتدا شرف، حق جويی، انسانيت، انصاف، 
عدالت، مردم دوستی و... آنها را قبل از گرفتن جانشان گرفت و در نهايت تبديل به مرده هايی 
شدند كه به زباله دانی تاريخ رفتند و روايت انسان هايی كه با دست خالی و توكل به خدا برای 

دفاع از شرف، عدالت، انسانيت، حق و دفاع از مظلوم به صحنه آمدند و در تاريخ ماندند. 
اسنادی كه در ادامه می آيد بخشی از مستندات مربوط به روايت حق جويان قيام خونين 
15 خرداد ســال 42 اســت كه صدای آزادی بخش نهضت امام خمينی را به رغم تمامی 
روش هايی كه رژيم پهلوی و اربابان امريكايی، انگليسی و صهيونيستی آن به كار بردند تا آن 

1. اطلاعات، دوشنبه 1358/3/14، ش15871. 
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را در حصارهای تنگ گروه ها، جريان ها و احزاب بی بركت داخلی تحليل كرده و محدود كنند، 
به گوش ما می رساند. يكی از ويژگی های اين اسناد آن است كه نشان می دهد چگونه صدای 

نهضت امام خمينی در اندك زمانی نه تنها در ايران بلكه در جهان فراگير شد. 
فصلنامه پانزده خرداد
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رساله ای ناشناخته در تبيين شيوه های نفوذ استعمار 
انگلستان در کشورهای اسلامی

محمدحسن رجبی

رساله ای كه فرا روی خوانندگان گرامی قرار دارد رساله كوچك و كم نظير، بلكه بی نظيری 
از سيد صدرالدين صدر در شيوه های نفوذ استعمار انگليس در سرزمين های اسلامی است 
كه در شهر نجف اشرف نوشته شده و در روزنامه فارسی زبان شمس كه به مديريت سيد 
حسن شمس در اسلامبول منتشر می شد، به تاريخ 6 صفر 1329ق )16 بهمن 1289ش( در 

شماره 10، سال سوم آن روزنامه )البته هفته نامه( انتشار يافته است. 
نويسنده مقاله از خاندان مشهور علمی صدر و فرزند سيد اسماعيل صدر، از مراجع معروف 
شيعه عتبات عاليات و از شاگردان ميرزای شيرازی است كه پس از رحلت ميرزا، از سامرا به 
كربلا مهاجرت كرد و در آنجا به تدريس و تعليم پرداخت و حوزه علميه مهمی را در آن شهر 
مقدس تشكيل داد. وی شاگردان مبرزی تربيت نمود كه از جمله آنها می توان به ميرزای 

نائينی، سيد شرف الدين عاملی و حاج سيد حسين فشاركی اشاره كرد.
فرزند او سيد محمدعلی، ملقب به صدرالدين در سال 1299ق در كاظمين به دنيا آمد. 
پس از گذراندن دروس مقدمات و سطح، در درس خارج پدر و آيات عظام: آخوند خراسانی 
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و سيد كاظم طباطبايی يزدی حاضر شد و از آنان اجازه اجتهاد دريافت كرد. در جريان انقلاب 
مشروطيت، وی به تأسی از استادان خود: آخوند خراسانی و پدرش شركت فعالی داشت و 
با نگارش نامه هايی به رجال كشور و مقالاتی در جرايد فارسی زبان در ايران و هند و عثمانی، 
به افشای دسايس استعمار انگلستان در سرزمين های اسلامی  پرداخت و مسلمانان را به كنار 
گذاردن اختلافات داخلی و اتحاد كلمه در حفظ استقلال سرزمين های اسلامی و دفع نفوذ 
سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی استعمار دعوت  كرد. او در آن زمان بيش از سی سال 
نداشت و سال بعد در مهاجرت اعتراض آميز مراجع، علما، فضلا و روحانيون عتبات عاليات 
عليه سياست استعماری انگليس در عراق در جريان قيموميت عراق پس از سقوط امپراتوری 
عثمانی، به كاظمين به قصد حركت به سمت ايران كه بعد از رحلت آخوند خراسانی صورت 
گرفت، شركت داشت. همچنين مواضع ضد صهيونيستی آشكاری اتخاذ كرد و از مناديان 

»تقريب مذاهب اسلامی« به شمار می رفت. 
وی در سال 1331ق به دليل شرايط ســختی كه استعمار انگليس در عراق عليه علمای 
شــيعه ايجاد كرد به ايران مهاجرت نمود و در شهر مقدس مشــهد سكنی گزيد. در سال 
1337ق بار ديگر به عراق بازگشــت تا از پدرش كه سخت بيمار شده بود پرستاری كند. 
بعد از فوت پدر، در سال 1338ق يا سال پس از آن، بار ديگر به ايران بازگشت و در مشهد 
مقدس سكونت كرد و به تدريس و اقامه جماعت و وعظ و ارشاد پرداخت. در سال 1344ق 
مجدداً به نجف بازگشت و به مدت دو سال ملازم دروس فقه و اصول ميرزای نائينی بود. 
سپس به كشور بازگشت و به خواهش آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائری دو سال در حوزه 
جديد التأسيس قم تدريس كرد و در 1348 يا 1349ق بار ديگر به مشهد مقدس رفت و به 
تدريس و اقامه جماعت در مسجد گوهرشاد پرداخت. مجلس درس خارج فقه و اصول او از 

مهمترين مجالس درسی حوزه مشهد به شمار می رفت.
وی سپس به قم مراجعت كرد و تا رحلت آيت الله حائری )1315ق( در حوزه علميه قم به 
تدريس و تأليف و تصنيف و اقامه جماعت اشتغال داشت. بعد از رحلت آيت الله حائری وی 
همراه با آيات عظام سيد محمد حجت كوه كمری و سيد محمدتقی خوانساری )كه به مراجع 
ثلاث معروف اند( حوزه علميه قم را اداره كردند. صدر از جمله كســانی بود كه از آيت الله 
بروجردی جهت ترك بروجرد و اقامت در قم دعوت به عمل آورد و پس از پذيرش ايشان و 
مهاجرت به قم در سال 1323ش، آن سه نفر رياست و اداره حوزه را به ايشان تفويض كردند 
و آيت الله صدر نيز اقامه جماعتش را در صحــن بزرگ حضرت معصومه)س( به آيت الله 

بروجردی واگذار كرد. 
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سرانجام پس از عمری تلاش خستگی ناپذير، آيت الله صدر در 5 آذر1332 در شهر قم 
رحلت نمود و آيت الله بروجردی بر پيكرش نماز خواند و در كنار آرامگاه آيت الله حائری در 

حرم مطهر حضرت معصومه)س( به خاك سپرده شد. 
مدرس تبريزی كه خود از عالمان، اديبان و تراجم نگاران معروف زمان خود به شــمار 
می رفت و از نزديك او را می شناخته، شرح حالش را در كتاب معروف خود، ريحانه  الادب، 

به اختصار تمام نوشته، و پيرامون مقام علمی و اخلاقی او می نويسد: 
... حاوی لوای علم و ادب، جامع شــرافت حســب و فضيلت نسب... 
حاوی فروع و اصول، و فقيهی اســت اصولی، محدث رجالی، محقق مدقق، 
عميق النظر، دقيق الفكر، و اديب اريب، شاعر ماهر كه در تمامی علوم عربيه و 
فنون شعريه و ادبيه دستی توانا و يدی بيضا داشته و از اكابر علما و مراجع و 
زعمای عصر حاضر ما می باشد، بالخصوص در مكارم اخلاق، طاق به اجداد 
طاهرين خود، وارث بالاستحقاق، دارای كمالات نفسانيه و معنويه بوده و 

گوی سبقت از ديگران ربوده است.1
وی كتاب های زيادی در فقه، اصول، رجال و ادبيات به زبان های فارســی و عربی نوشت 
و ديوان شعری نيز از وی به جا مانده است. سيد صدرالدين صدر، رساله حاضر را در زمان 
حيات آخوند خراســانی و حدود يك سال قبل از رحلت او به رشــته تحرير درآورده كه 
نشان دهنده اشــراف و اطلاع كامل وی به همه وجوه سياسی، نظامی، اقتصادی، و فرهنگی 

استعمار انگلستان و نقشه راه آن كشور در سرزمين های اسلامی است. 
اين رســاله پس از گذشت يكصد و ده ســال از زمان انتشــار در روزنامه شمس، برای 

نخستين بار است كه با توضيحات لازم انتشار می يابد. 

1. ميرزا محمدعلی مدرس تبريزی، ريحانه الادب، خيام، 1369، ج3، ص427-429. 



226
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره 58 و59    زمستان 1397 و بهار 1398

از تاریخ

انگليس در مستعمرات
نگارنده: سيد صدرالدين صدر

موضوع: شيوه های سياست استعماری انگلستان
تاريـخ: 6 صفر 1329ق/ 16 بهمن 1289ش 

دولت بريطانيا كه امروزه اولين دول عالم است در كثرت مستعمرات، آخرين دول اروپا 
بود در استعمار، و بعد از پرتغال1 و اسپانيا و هولندا و فرانسه ، قدم حزم در اين ميدان نهاد و از 
زمان وزير دانشمند مستر وليم بت2 روز به روز مستعمرات او در قطعات پنج گانه زمين رو 

به زيادی گذاشت و خود را به »سلطان بحر« در تمام عالم معروف نمود.
اغراض دول در استعمار و استملاك3 زياد و طريق پيشرفت مقاصد ايشان مختلف و فعلًا 
درصدد بيان اين نيستيم، فقط عرض بيان، سياست انگليس است در مستعمرات كه به بركت 

آن تا به حال از قبضه تصرف او بيرون نرفته و به اين زودی ها هم نخواهد رفت. 
بلی، دولتی كه بر امور دهگانه ذيل رفتار نمايد و سياست خود را در اين امور قرار دهد، به 

بقای مستعمرات خود كامياب خواهد شد: 
اول، جلب ارباب نفوذ. چون طبقه سُفلی4 از مردم، حقوق خود را نمی داند، پيوسته در تحت 
نفوذ طبقه عُليا5 و سلطه بزرگان می باشــند. چنان خيال می كند كه اسيری خود و امارت6 
ارباب نفوذ، خلقی و طبيعی است كه قابل رفع و دفع نيست )همه بندگان اند خسروپرست( 
و لازمه7 اين حال،  ميلشان است يا به طرفی كه صاحبان نفوذ ميل می كنند و عدم تخطی از 
اوامر و نواهی آنها اين شَقاقلوس8 ترقی و سم قاتل مدنيت در ملل جاهل موجود، و انگليس 
اين را به خوبی فهميده، حقيقت امر را به دست آورده كه به مجرد دخول در يك قطُر9ی و 

1. در اصل: پرتقال
2. ويليام پيت )1708-1778(، ملقب به اولين سياستمدار، خطيب و رئيس دولت انگلستان. او در رزم آرايی و 
انتخاب فرماندهان نظامی و دريايی، چنان حسن تشخيص از خود نشان داد كه پيروزی های درخشان و پی در پی 
نصيب انگلستان گرديد تا جايی كه سال 1759 به »سال پيروزی« معروف شد. او با دادن كمك های مالی و نظامی 
به فردريك كبير، فرانسه را در اروپا مشغول كرد و بدين وسيله درياها را تحت فرمان بريتانيا درآورد و فرانسه را 

از كانادا و هند بيرون راند. 
3. تصرف كردن 

4. پايين تر )مؤنث اسفل(
5. بالاتر )مؤنث اعلی(

6. فرمانروايی
7. در اصل: لازم

8. شقاقلوس يا قانقاريا )اصطلاحی يونانی(: فساد و مرگ هر يك از بافت های بدن بر اثر قطع خون رسانی به عضو، 
و به دنبال آن، تهاجم و عفونت باكتری ها. 

9. ناحيه، منطقه 
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احتلال1 يك مصر2ی، قلوب ارباب نفوذ و دل های صاحبان سلطه مطلقه را به جانب خويش 
جلب می كند به هر طريقی كه ممكن شود. و انسان بالطبع و الخلقه طماع ]است[، اگر صاحب 

وجدان و حس شريفی نباشد. 
طبقه عليا كه هزار يك ملت نمی شود و صاحب نفوذ است، اگر به طرف انگليس ميل كرد، 
 ساير طبقات كه از جايی خبر ندارند، خواهی نخواهی ميل خواهند كرد. بعد از چندی قلوب 
عامه مردم به طرف انگليس متوجه می گردد و تابع بزرگان خود در مداحی و ثناخوانی دولت 

انگليس خواهند شد، و بالفرض دولت غير از اين غرضی ندارد. 
دوم،  اعانت زارعين و ارباب صنايع. ملل جاهل و اقوام نادان غالباً نظرشان قاصر است و جز 
فعليات را طالب نيستند و غير از خوراك و پوشاك، فكری ندارند و بزرگترين دردی را كه 
تصور می كنند، همانا درد شكم است. اگر شكمشان سير شد و پوشاكشان نرم و لطيف گشت 
قدم به تمام حقوق اجتماعيشان می زنند؛ چه، غير از خوراك و پوشاك، حقوقی را نمی داند. و 
معلوم است كه هر چه وسائل تحصيل3 اين امر مهم بيشتر شود، فراوان تر و ارزان تر می شود 
و طريق رسيدن به اين وسايل، تحسين4 حال صنّاعين5 و زارعين است كه هر چه حال ايشان 
سَعه6 پيدا كند و مالشان زياد شود و آلات و ادوات امور مذكوره فراوان تر گردد، خوراك و 

پوشاك زياد و فراوان و ارزان می شود. 
دولت بريطانيا كه اولين سياستدان عالم است، بدين جهت اولين كاری را كه در مستعمرات 
خود می كند، تأسيس بانك زراعت و شركات7 تجارت و كارخانه های صناعت است. قومی 
كه غير از نان و لباس دردی ندارند و چيزی را تصور نمی كنند، در حال مشاهده اين ترتيبات 
و اين ارزانی و فراوانی،  چه حالی پيدا خواهد كرد و به چه درجه انگليس را می پرستند )بايد از 
هندی ها پرسيد!(؟ ای كاش منافع اين امور، به اهالی بر می گشت؛ نه، بلكه تمام به كيسه خود 

دولت بريطانيا بر می گردد و نفع اهالی فقط خوردن و پوشيدن است. 
سيم، اشاعه منكرات قوه حيوانيه انسان، اولين دشمن هيئت اجتماعيه است و پيوسته انسان 
]را[ به ارتكاب قبايح و منكرات دعوت می كند و جز عقل؛ رادع و مانعی ندارد. و اين دو قوه 

1. اشغال كردن، تصرف نمودن
2. شهر

3. به دست آوردن
4. در اينجا به معنی بهبودی 

5. صنعتگران
6. فراخی ، توانايی

7. واژه مطابق با اصل سند است. 
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متضاده چون ساير قوا قابل زياده و نقصان است، اعِمال هر يك از اين دو قوه در آنچه طالب 
است سبب نمو و زيادتی آن می شود. و بالفرض، قوم جاهل قوه عقليه ايشان معطل و ابداً در 
معارف و كمالات كه مطلوب اوست اعِمال نشده و قدرت مقاومت را با قوه حيوانيه ندارد 
و لازمه اين حال، زياد و نمو كردن قوه حيوانيه به جهت اعمالش در آنچه مطلوب اوست و 
ضعف و نقصان قوه عقليه به جهت ترك و اهمال و عدم اعمالش در آنچه مطلوب اوست، تا 
به جايی رسد كه وجود اين چنين شخص، عين شرّ می شود و اين گونه اشخاص در ملل جاهل، 

غالب و فراوان است، اگر همه آنها چنين نباشند. 
دولت بريطانيا كه از طِباع1 و حيات بشری آگاه اســت، به مجرد2 در قبضه آوردن يك 
قطعه، تمام سعی و كوشش خود را در نشر قبايح و اشاعه منكرات مبذول می دارد و آزادی 
مطلق را اعــلان می كند. ملل جاهل كه قوای عقليه ايشــان به هضم رابع رســيد3 و قوای 
حيوانيشان چون شير درنده در كار است، كمال سعادت خود را در اين حال می دانند و شب 
و روز مشغول اين امور می گردند و مفاسد اين وضع، حاجت به شرح ندارد بلكه برای ملت 
جاهل تمامش ضرر و زيان و به جهت بريطانيا تمامش نفع و ربح4 است. ملت بيچاره را به اين 

امور مشغول و سرگرم می كند و خود مشغول كار خود می شود.
چهارم، تعمير5 و آسايش. انسان بالطبع خوشش می آيد از لباس و خوراك و مسكن خوب 
و مَركب و پيوسته در تحصيل اين امورات و فراهم آوردن اسباب تعيّش و زندگانی كوشش 
می نمايد و رنج ها و مشقت ها در راه تحصيل آسايش خويش می كشد و حالتی دارد كه اگر 

ديگری آمد و اين امور را برای او ترتيب داد، معلوم است او را پرستش خواهد كرد. 
دولت انگليس در مســتعمرات خود كه اهالی و ســاكنان آن زمين ها به غير از اين امور 
چيزی طالب نيستند، جداً درصدد فراهم آوردن اين امور می شود:  راه ها را شوسه می كند، 
گاری های آتشی6 راه می اندازد،  مركب های بخار حركت می دهد،  كارخانه ها و فايريق ها7 
تأســيس می نمايد، كوچه ها و خانه ها را تعمير می كند، چراغ ها و الكتريك روشن می نمايد، 
قصرها و باغ ها و تماشاخانه ها ترتيب می دهد، و واقعاً اين قطعه را از جميع جهات مانند بهشت 

1. جمع طبع: سرشت ها، خوی ها
2. در اصل: تجرد

3. به هضم رابع رسيدن: از دست رفتن، از ميان رفتن 
4. سود

5. آبادانی
6. گاری های آتشی: اتومبيل

7. تلفظ تركی واژه انگليسی فابريك: كارگاه، كارخانه
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می نمايد. برای چه؟ برای آسايش مردم و نوع پرستی و خيرخواهی كه دارد، ولی منافع خود 
را دون1 ديگران می برد. 

شخص كه سابقاً مسكن خود را در يك اطاق سياه می ديد، لباس خويش را قطعه كرباس 
مشــاهده می كرد، خوراك خود را ارزن و جو می ديد، مركب خود را الاغ لنگ مشــاهده 
می نمود، راه ها را پر از گِل و سنگ و چدن می ديد، اگر اين اوضاع حاليه را در اروپا ببيند چه 

حالی خواهد داشت؟ )از هنديان و مصريان بايد پرسيد(.
پنجم، القای خلاف. اختلاف مابين عناصر و ملل و اقوام مختلفه و ارباب اديان و صاحبان 
الســنه متباينه2 از قديم الايام بوده و تا آخر خواهد بود، و كم قطعه و شهری است كه از اين 

اختلاف سالم باشد،  و بسا خون ها به جهت اين اختلاف ريخته و مال ها تلف شده است.
دولت بريطانيا چون اولين پولتيك3دان عالمَ است، در القای فتنه و فساد، زياده از حد ماهر و 
استاد است؛ خاصه اگر زمينه را قابل ديد. و چون به خوبی می داند كه اتفاق و اتحاد اهالی موجب 
خسران و زيان او خواهد شد، پيوسته در مستعمرات خود فتنه انگيزی می كند. شيعه را با سنی، 
شيخی را با بابی، پرتســتانت را با كاتوليت، هندو را با گَبر، بهم می اندازد و هر يك را در نظر 
ديگری مبغوض و دشمن قرار می دهد و خود با كمال آرامی و بی مانعی مشغول كار می شود. تا 
به حال خيرخواهان هند نتوانسته اند كه ميان شيعه و سنی را اصلاح نمايند، يا مسلمان و هندو 
را در استقلال خود متفق سازند؛ چرا، به جهت پولتيكات ديپلوماسی های دولت بريطانيا. هندو 
درصدد استقلال می شود، مسلمانان را بر ضد آنها می گمارد، سنی با شيعه در تعظيم شعائر 
خود كوشش می كند، يكی را به ديگری می اندازد؛  و به عبارت ديگر،  اولين سياست انگليس در 

مستعمرات برپا نمودن جنگ خانگی ميان اهالی و صاحبان بلاد است.
ششم، منع از معارف. اساس تمام ترقی ها و تمدن های عالمَ و ركن ركين استقلال و ثروت 
و حسن اداره دول و امم و اولين سبب آسايش و استقرار ملل، همانا علم و معارف است. ملت 
جاهل ابداً ترقی نخواهد نمود و روز به روز بر انحطاط و تقََهقُر4ش افزوده می شــود، بلكه به 

سوء  اختيار، خود را اسير و دستگير ديگران و اغيار خواهد نمود.
ملت جاهل،  از حقوق طبيعيه و وضعيه ]خود[ خبر ندارد و شــيرينی استقلال و عزت و 
شوكت را حس نمی كند؛  بالعكسِ ملت باعلم و اقوام با معرفتِ دولت بريطانيا، از تجربياتی 

1. در اينجا به معنی پايين تر، كمتر. در اصل: منافع را خود... 
2. السنه متباينه: زبان های متفاوت و مختلف

3. برابر نهاد فارسی اين واژه امروز سياست اســت ليكن به معنی تزوير، نيرنگ، فريب و چشم بندی هم به كار 
رفته است. 

4. به قهقرا شدن، به عقب رفتن 
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كه در اين چندين صد سال عمر نموده، اين معنی را به دســت آورده و در حفظ جهالت و 
نادانی اهالی مستعمرات خود كوتاهی نمی كرد و هيچ گاه نشر معارف و علوم در مستملكات 
خود در خاطر شريفش خطور نكرده، بلكه كوشش ها در منع معارف می نمايد و اهالی را به 
چند مدرسه سطحی گول می زند كه نتيجه دوستی او، جز فقَد1 احساسات قوميه وطنيه برای 
اهالی ندارد. در تمام هند كه سيصد و اندی مليان نفوس دارد، مدارس رسمی و غير رسميش 
به سيصد نمی رسد؛ چرا، به جهت بقای اهالی بر جهل و نادانی و ندانستن حقوق اجتماعيه و 

مدنيه خويش را. 
هفتم، ترسانيدن اهالی. رعب و خوف، اولين سبب اضمحلال و زوال هر قوم و مليت است. 
قومی كه رعب ديگری در دل هايشان جا گرفت، ديگر توقع عزم و حزم و استقلال از ايشان 
محال ]است[. رعب، بهتر از هزار قوه عسكريه2 كار می كند و چنان دل های طرف مقابل را 

می ميراند كه به حس و حركت، چون جدار می شود. 
دولت انگليس كهنسال، پيوسته اين رشته را در مستعمرات خود پی كرده، به هر طريقی 
كه ممكن شود، رعب خود را در دل های ساده لوح جا می دهد. به فرامين سخت و تهديد و 
توعيد3 به نمايش های عسكری و كشــتی های زره پوش جنگی به نشر شجاعت و جلادت 
عنصر انگليس سكسونی4 به ذكر حُروب5 و جنگ های خود كه غلبه با وی بود، به جرايد و 
روزنامه ها چنان می كند كه بيچاره اهالی مستعمرات انگليس را كه می شنوند، به جای خود 
خشك می شوند و قدرت بر حركت ندارند و جهلًا چنين خيال می كنند كه دولت بريطانيا بر 
هر چيزی قادر و هيچ چيز او را عاجز نمی كند. برای چه؟ برای آن كه مبادا روزی بر عليه او 

قيام كنند و حقوق خود را بخواهند.
هشتم، فقير نمودن اهالی. ثروت، اساس هر كاری و اولين وسيله هر اصلاحی است. ملت به 
استقلال نخواهد موفق شد مگر به اسباب، و اين اسباب فراهم نخواهد شد مگر به ثروت پول. 

پس ثروت، روح هر قوم و ملت است و ملت فقير چون جسم بی روحی است. 
دولت انگليس در مستعمرات،  تمام فكر خود را در فقير كردن اهالی و نقل6 ثروت ايشان به 
لندن مبذول می دارد و به دسايس و حِيَل، تعقيب اين رشته را می كند. امتعه كم مايه می آورد 

1. گم كردن. در اصل: نتيجه جز دوستی او... 
2. نيروی نظامی 

3. وعده دادن
4. انگلوساكسونی

5. جمع حرب: به معنای جنگ 
6. انتقال
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به قيمت های گزاف می فروشد، راه های شوسه و گاری های آتشی و مركب های بخار درست 
می كند، و پول اهالی را جمع می نمايد. بانك ها و شركت های تجارتی تأسيس می نمايد و ثروت 
اهالی را می گيرد، نوط1 و كاغذ دو پولی ترتيب می دهد و پول اهالی را در لندن جمع می كند. 
بالأخره اهالی را به هر طوری كه هســت فقير و بی چيز و جيره خور خويش قرار می دهد كه 
دارای هيچ ثروتی نباشند. چرا؟ به جهت عدم استعداد2 و ذخيره كردن آلات و ادوات ناريه3 

و عدم استطاعت و قدرت بر خريد و فروش آن. 
آيا می دانی كه چرا هندی ها اين قدر لاغرند يا نه؟ به جهت آن كه دولت بريطانيا چون 
افعی خون آنها را می مكد و جز پوست و اســتخوانی برای آنها باقی نگذاشته تا كار به جايی 
رســيد كه هر ده دوازده خانوار4 به يك ديگ قناعت می كردند و جبراً و قهراً مردمان قانع 
شــدند. و آيا از اين قوم، توقع اســتقلال توان كرد؟ نمی دانم. تا بنگالی ها چه بگويند و چه 

می كنند؟ اگر مسلمانان بگذارند.
نهم، سلب قوای ماديه. بقای هر ملت و قومی به دو قوه است: ماديه و ادبيه5 و تا اين دو قوه 

را دارا نباشند حقوق خود را حافظ نتوانند شد. 
دولت بريطانيا هر چه توانسته و دانسته تمام قوای ادبيه مستعمرات را سلب كرده، عطف 
عنان به سوی قوای ماديه می كند. قشون وطنی را كم كم از كار می اندازد و ضُبّاط6 و سرداران 
را از عسكر خود قرار می دهد و ترقی عساكر وطنی را محدود می نمايد، چنان كه در مصر و 

هند كرد و فعلًا عسكر هندی بيش از يوزباشی7 رتبه اش ترقی نمی كند. 
قوه ماديه اگر از وطنيين بيرون رفت و سلب شد و قشون وطنی از كار افتاد و قشون انگليس 
بر سر كار آمد و قوه را به دست خود گرفت،  توقع شورش و حقوق طلبی از اهالی مستعمرات 
چگونه بايد داشت و به كدام قوه اهالی بيچاره حقوق خود را طلب نمايند؟ خاصه اين شَرذمه 
قليله8 كه از قشون وطنی باقی می ماند، بعد از مدتی احساسات وطن خود را از دست خواهند 

داد، به بركت معلم و تأثير استاد و شاگرد طبيعی است. 

1. اسكناس 
2. آمادگی های نظامی، نيرو و تجهيزات جنگی 

3. سلاح های جنگی و آتشين
4. دراصل: خانه دار

5. علمی، فرهنگی
6. جمع ضابط: درجه داران ارتش 

7. از درجات نظامی. فرمانده صد نفر سرباز
8. گروه اندك
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دهم، نشر مذهب نيشريه.1 قوِام امم و ملل عالم به دين و اعتقاد به عالم غيب، و زوال و فنای 
بنی آدم و دول،  به لامذهبی و ترك ديانت است؛ چنانچه در محل خود مذكور شده و تاريخ به 
ما نشان می دهد و مرحوم فيلسوف شرق اسلامی سيد جمال الدين همدانی شهير به افغانی در 
رساله خود كه در بطلان مذهب نيشری تأليف كرده،2 مشروحاً ذكر كرده دولت انگليس با 
وجودی كه مذهب رسمی او پروتستانی است، در مستعمرات بيرق بی دينی و لامذهبی را بلند 
می كند و مردم را به ترك ديانت دعوت می نمايد. برای چه؟ برای انقراض و زوال عادات و 
اخلاق و احساسات دينيه و وطنيه ايشان؛ چنانچه در مصر كرده و سيد احمدخان3 و شاگردش 
صنيع الله خان را به همين جهت4 در هند تأييد نموده و مقربش كرده و مدرسه عليكده5 را كه 
اولين دشمن مطلق ديانت است تأسيس نموده و به جهت نتايج حسنه ای كه از آن  خدمت و 
اين مدرسه عايد انگليس شد، پيوسته درصدد ترويج و توسعه آن است و هر چندی به عنوان 
اعانه، لكُوك6 روپيه جمع می نمايد. و به طور قطع می گويم كه تا مدرسه عليكده موجود و دائر 

است،  توقع خيری از هندی ها نبايد كرد و به استقلال نخواهد نائل شد.
اين است سياست دولت بريطانيا در مســتعمرات خود. و مادامی كه بر اين امور ده گانه 
محافظت می كند، آسوده خاطر در بستر استراحت با كمال راحت خواهد خوابيد و ابداً انظار 
سياسيه ارباب جرايد خاصه شــرقيان نخواهد او را متزلزل كرد. فقط چيزی كه او را خوب 
متزلزل می كند، رقابت ساير دولت اروپ است و آن هم كم كم رفع خواهد شد؛ چه، برای همه 
ثابت شده كه ازدياد مستعمرات، موجب عدم ترقی اصل مملكت و دولت است. آلمان به اين 
درجه به ترقی و شوكت نرسيد مگر به جهت ترك استعمار، به بركت ديپلوماسی اول عالمِ 

پرنس بسمارك.
كربلا: سيد صدرالدين7

1. مذهب نيشريه يا نيچريه: مكتب مادی. آيين يا مكتب فكری كه به اصالت ماده يا طبيعت اعتقاد دارد و خدا 
را انكار می كند. 

2. منظور، رساله رد نيچريه است كه در پاسخ ارنست رنان فيلسوف فرانسوی تأليف كرد. برای اطلاع از نظر رنان 
و پاسخ سيد جمال، رك: حميد عنايت، سيری در انديشه سياسی عرب، تهران، اميركبير، 1358، ص113-104 و 
نيز: سيد جمال الدين اسدآبادی، نيچريه يا ناتوراليسم، جعفر سبحانی )مقدمه(، سيد طيب جزايری )تنظيم و پاورقی(، 
دارالكتاب، قم، بی تا؛ سيد جمال الدين اسدآبادی، نيچريه؛ ماديگری، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بی تا؛ سيد هادی 

خسروشاهی )به كوشش(، مجموعه رسائل و مقالات سيد جمال الدين اسدآبادی، تهران، كلبه شروق، 1379. 
3. از نوانديشان مسلمان هند و مؤسس دانشگاه عليگره بود كه برای رفع محروميت و عقب ماندگی مسلمانان 

هند، سياست مسالمت  با حاكمان انگليسی هند را همراه با نشر دانش های نوين اروپايی در پيش گرفت.
4. در اصل: جته

5. عليگره
6. جمع لك: هر لك معادل صد هزار

7. ]روزنامه[ شمس، س3، ش10، مورخ 6 صفر 1329 ق، ص6-8. 
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